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  دولت خود را انقلابي و مكتبي توصيف مي كرد اما به تخصص كمتر توجه داشترجايي 
  

  :محمد توسلي با خبرنگار شهروند امروز مهندس گفت و گوي
  10/6/87يكشنبه  61شماره 

 
 

محمدتوسلي سابقه طولاني دوستي با محمدعلي رجايي دارد و پس از 
شهردار تهران بوده  ،انقلاب نيز در ابتداي دوران نخست وزيري رجايي

با او در خصوص خاطراتش از رجايي، پيش و پس از انقلاب . است
  .هايش از رجايي را با ما درميان گذاشت وگو كرديم و او ناگفته گفت

 
گويا سابقه آشنايي شما به فعاليت . تان با آقاي رجايي بگوييد در ابتدا اگر ممكن است از اولين آشنايي

  .گردد بر مي 1330يان در دهه دانشجو در انجمن اسلامي
گردد كه مربوط به فعاليت در  و بعد از آن باز مي 1335بله،اولين آشنايي من با مرحوم رجايي به سالهاي 

انجمن حضور داشتند و من از آن جلسات چند  ايشان در جلسات عمومي. دانشجويان است انجمن اسلامي
م بازرگان، مطهري و طالقاني حضور دارند و در كنار ها مرحو عكس تاريخي دارم كه در يكي از اين عكس

حضور ايشان در كنار دكتر شريعتي و ديگران نشان . شوند عكس هم دكتر شريعتي و آقاي رجايي ديده مي
وقتي نهضت . دهد كه انديشه او از چه منبعي تغذيه شده و خاستگاه تكوين شخصيت او كجا بوده است مي

بعد از . اي با نهضت داشت هاي اجتماعي گسترده ضو نهضت شد و همكاريآزادي تاسيس شد، رجايي هم ع
كردند كه بعد از انتخابات رياست جمهوري، وقتي مهندس  با نهضت همكاري مي 58انقلاب هم تا اسفند 

نفر ديگر از نهضت خارج شدند، شهيد رجايي هم يكي از آن  12اي نوشتند و همراه با  سحابي نامه
  .بودند جداشدگان از نهضت

   
مهندسين و نهضت مسئوليت خاصي داشتند؟ ديدگاههاي ايشان در جلسات  آيا ايشان در انجمن اسلامي

  .چگونه بود؟از حضورشان بگوييد
و نيز نهضت آزادي مسئوليت مشخصي را قبول  هاي اسلامي هاي انجمن من به ياد ندارم كه ايشان در فعاليت

او در . اهل صحبت كردن و جلو بودن نبود. كم حرف و متيني داشتآقاي رجايي چهره موقر و . كرده باشند
ها تشكيل  جلسات مرحوم طالقاني در مسجد هدايت، جلسات منزل دكتر شيباني و يا جلساتي كه در خوابگاه

من تنها حضور ايشان در آن جلسات را به خاطر دارم و درباره . كرد شد، با علاقمندي حضور پيدا مي مي
كنيم متوجه  زمان هم كه نگاه مي هاي آن البته به عكس. ايشان چيز خاصي در خاطرم نيستديدگاه شخصي 

اي يكي از دبيران رياضي  ايشان در همان زمان از نظر حرفه. اند اي داشته شويم كه حضوري حاشيه مي
  .خوشنام در دبيرستان كمال بودند

   
  .كرد در همان دبيرستاني كه دكتر سحابي هم تدريس مي 
مهندسين بود هم تدريس  ه، علاوه بر آن، آقاي رجايي در هنرستان كارآموز كه وابسته به انجمن اسلاميبل

  .كرد و با مدرسه رفاه هم كه جمعي از فعالان بازاري روشن و فعال راه انداخته بودند ارتباط داشت مي
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  چگونه و از چه طريقي ايشان به نهضت آزادي پيوستند؟

هاي انجمن  اما طبيعي بود كه بچه. كه زمينه پيوستن او به نهضت آزادي چگونه پيش آمدآورم  به ياد نمي
 50به ياد دارم كه در شهريور . اي هم از آن دوران دارم خاطره. دانشجويان به نهضت بپيوندند اسلامي

ع ما و ، اولين كسي كه بازداشت آنها را در جمخلق بلافاصله پس از بازداشت رهبران سازمان مجاهدين
او كمك مالي و لجستيكي براي سازمان . مهندسين مطرح كرد، آقاي رجايي بود اسلامي درجمع انجمن

من حتي بعد از مدتي متوجه شدم . هاي امن براي سازمان فعال بود كرد و در تدارك خانه آوري مي جمع
براي سازمان مجاهدين  ايشان با همراهي گروه فعال در مدرسه رفاه يك هسته پشتيباني مالي و لجستيكي

هاي آقاي رجايي در زمينه كمك به مجاهدين بسيار چشمگير بود تا آنجا كه  بنابراين تلاش. تشكيل داده است
بعد از بازداشت سران اين . توان مدعي شد نقش ايشان كمتر از كادرهاي سازمان نبوده است به جرات مي

اي نوشتند و من اين نامه را از طريق برادرم براي  هسحابي ناممهندس هاي مرحوم رجايي، سازمان با تلاش
محتواي اين نامه معرفي سازمان مجاهدين و خبر دستگيري و سابقه مبارزاتي . آقاي قطب زاده فرستادم

ساواك صندوق پستي صادق  ظاهرا اما. اعضاي ارشد آن براي آشنايي دوستان خارج از كشور بود
مهرماه من بازداشت و در دادگاه نهايتا به يكسال زندان  19لذا . لو رفت كرد و داستان زاده را كنترل مي قطب

هم از زندان  االله ميثمي  كه آقاي لطف 52در سال. در آن زمان هنوز رجايي بازداشت نشده بود. محكوم شدم
ا ب يك حلقه تشكيل داديم و از طريق ميثمي آزاد شد، با آزادي او ما سه نفر يعني من و رجايي و ميثمي

  .جلساتي را به صورت مخفي داشتيم 53و  52ما به اين ترتيب در سال . سازمان ارتباط برقرار كرديم
   

  آيا شما به عضويت سازمان مجاهدين هم در آمديد؟
نشريات  ميثمي. عضو سازمان بود و من و رجايي به صورت جانبي با سازمان ارتباط داشتيم تنها ميثمي

اي بود كه تمام كادرهاي اصلي سازمان  فعاليت ما در دوره. خواست هم نظر ميآورد و از ما  سازمان را مي
در همين دوران . كردند كادرهاي دوم و سوم بودند كه فعاليت مي. يا در زندان بودند و يا شهيد شده بودند

ان بياييد پرچم تجديدنظر را در سازم« بود كه زمينه تغيير مواضع در سازمان ايجاد شده بود و شعار 
اين را هم بايد بگويم كه در جريان آن جلسات . در يكي از نشريات سازمان درج شده بود» برافراشته كنيم

سه نفره، همسر آقاي رجايي مسئوليت برقراري ارتباطات را برعهده داشتند و در اين زمينه خيلي دقيق و 
شد از طريق خانم رجايي به  ايجاد مي اگر تغييري در قرار ما. كردند و در واقع رابط ما بودند منظم عمل مي

  .داديم همديگر خبر مي
   

  آقاي رجايي به چه علت و چگونه بازداشت شد؟
گويد كه كتاب را به  ها مي او در بازجويي. اش داده بود، بازداشت شد رجايي به خاطر كتابي كه به خواهرزاده

شود كه آثار  مشترك شكنجه شديدي را متحمل ميلذا در كميته . پذيرد اش انداخته بودند و اتهام را نمي خانه
من معتقدم كه شخصيت واقعي رجايي . آن را بعد از انقلاب در سفر به نيويورك و در سازمان ملل نشان داد

او در زندان انفرادي پايداري و استقامت و تقواي سياسي و اجتماعي خود را به . را بايد در زندان شناخت
توانست هسته سه نفري ما را لو دهد يا حتي خدمات گسترده  جه خيلي راحت مياو زير شكن. نمايش گذاشت

اما رجايي كوچكترين اطلاعاتي در . قبلي خود به سازمان در مدرسه رفاه را بازگو و آن شبكه را معرفي كند
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ين آن هاي مجاهد آن هم در زنداني كه بچه. زندان شد اختيار بازجوها نگذاشت و ناشناخته وارد بند عمومي
ها به  آن زمان مرسوم بود كه زندانياني كه جرم شان مشخص نبود و يا در بازجويي. كردند را مديريت مي

ها  رجايي به علت استقامت در بازجويي. شدند اعتراف نكرده بودند، از جانب زندانيان طرد مي جرمي
ه اين علت كه ارتباط تشكيلاتي با توانست هويت حقيقي خود را براي زندانيان فاش كند و از طرف ديگر ب نمي

برخوردهايي كه اعضاي . كشيد هاي زيادي مي سازمان نداشت در زندان و درميان زندانيان هم سختي
سازمان مجاهدين در زندان با او داشتند برخوردهاي خوبي نبود و اصلا به نظر من همان برخوردها 

  .را ميان ايشان و مجاهدين فراهم كردهاي اختلاف فكري و شكاف سياسي بعد از انقلاب  زمينه
   

  آيا ارتباط آقاي رجايي با نهضت آزادي با همان قوت تا انقلاب ادامه پيدا كرد؟
آن زمان نهضت، تجديد . از زندان آزاد شد و هنوز با نهضت ارتباط داشت 57رجايي در آبان و يا آذر 

، ارتباط خود با حلقه مدرسه رفاه را هم اما آقاي رجايي از طرف ديگر. سازمان داده و فعال شده بود
آنچنانكه بعد از پيروزي انقلاب، آقاي . تري پيدا كرد همزمان حفظ و با مرحوم بهشتي و باهنر ارتباط قوي

آقاي . وپرورش را به او واگذار كنند بهشتي، رجايي را به شوراي انقلاب معرفي كرد تا وزارت آموزش
تواند  گفت ايشان حداكثر دبير دبيرستان بوده است و حداكثر مي ود و ميبازرگان با اين انتخاب موافق نب

ناگفته نماند كه در . سرپرست وزارتخانه باشد كه درنهايت هم همين حكم سرپرست به ايشان ابلاغ شد
وپرورش من هم در شهرداري تهران بودم و ما همكاري  دوران حضور آقاي رجايي در وزارت آموزش

ريزي  به صورت مشخص ما براي تشكيل شوراي محله و شوراي شهر در تهران برنامه. خوبي باهم داشتيم
هاي خدمات شهري هم خودشان را با شهرداري هماهنگ كنند و  قرار براين بود كه ساير ارگان. كرده بوديم

دستور پرورش  و آقاي رجايي هم به مراكز پراكنده آموزش. بر اساس يك نظام واحد، منطقه بندي انجام شود
  . وپرورش بود اين يكي از خدمات ساختاري آقاي رجايي در آموزش. دادند كه با شهرداري هماهنگ باشند

   
  وپرورش چگونه بود كه اعضاي دولت موقت مخالف بودند؟ نوع نگاه ايشان در آموزش

ابي دكتر سح. كرد وپرورش را مطرح مي رجايي با مدارس خصوصي موافق نبود و بحث عدالت در آموزش
ولي رجايي اين ديدگاه را پي گرفت و . به شدت با اين ديدگاه مخالف بود و پرورش در شوراي عالي آموزش

او معتقد بود كه امكانات بايد در همه . ضربه سنگيني به مدارس بخش خصوصي در آن دوران وارد شد
آموزان داده شود  شمدارس يكسان باشد و معني ندارد كه در يك مدرسه خصوصي خدمات بيشتري به دان

  .دانست و اين را تبعيض مي
   

اي  گويا وقتي آقاي رجايي نخست وزير شدند و شما هم شهردار بوديد در همان ابتداي كار ايشان جلسه
خواستم كه اگر ممكن است از آن جلسه  مي. ايد هاي صريحي هم با هم كرده طولاني با هم داشتيد و بحث
   ار شد؟بگوييد و اينكه اصلا چرا برگز

اما . وقتي آقاي رجايي نخست وزير شدند به من تلفن كردند و گفتند كه علاقمندم شما در شهرداري بمانيد
من استعفاي خود را به بني صدر داده بودم و او هم نپذيرفته بود و حالامصمم بودم كه با انتخاب آقاي 

. م كه بايد نكاتي را با شما مطرح كنمبه او گفت. رجايي به نخست وزيري، ديگر از شهرداري استعفا بدهم
وپرورش در خيابان اكباتان يك جلسه با هم ملاقات داشتيم كه  هماهنگ كردم و در ساختمان وزارت آموزش
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من دو ايراد به مرحوم رجايي . و صحبت كرديمساعت ما با هم بحث  4ساعت طول كشيد و در تمام اين  4
گفتم شما كه حداكثر و نهايتا يك مدرسه را اداره . اول اينكه چرا نخست وزيري را پذيرفتيد. كردم وارد مي

كه نياز به سلسله مراتب دارد را  )رئيس دستگاه اجرايي كشور( ايد چگونه حاضر شديد مسئوليتي كرده
داند ولي افرادي براي اين  پذيرد و خود را در آن سطح نمي اين ايراد را مي ايشان پاسخ گفت كه. بپذيريد

سلامتيان و ميرسليم كه به نفع انقلاب بود كه ايشان در مقابل آنها  احمد مسئوليت مطرح بودند از جمله آقاي
اره شهر نكته ديگري كه من در آن جلسه توضيح دادم مشكلاتي بود كه ما در اد. اين مسئوليت را بپذيرد

ها و نيز دخالت همه جانبه  از جمله اين مشكلات عدم هماهنگي مديران ما با مديران وزارتخانه. تهران داشتيم
ها  اين دخالت. توانست باشد هاي مختلف در اداره شهر تهران بود كه به نفع مردم و انقلاب نمي مديران عرصه
هاي لازم ايجاد شود تا شما بتوانيد در شهرداري  نگيكنم هماه ايشان هم گفتند كه تلاش مي. را توضيح دادم

من نامه استعفايم را به آقاي رجايي دادم و با اين حال ايشان گفتند شما به كارتان ادامه . بمانيد و كار كنيد
اي نوشتند و از خدمات گذشته تقدير كردند و ضرورت  ايشان حتي در پاسخ به استعفاي من نامه. بدهيد

من هم به دليل علاقه عاطفي اي كه به ايشان داشتم و به دليل سنگين . ر آن شرايط اعلام كردندتداوم آن را د
داري آن نبود، به عنوان يك واجب عيني پذيرفتم كه  بودن اين وظيفه كه كسي در آن شرايط حاضر به عهده

ايشان بسيار پيگيري و  هاي اول روابط ما خيلي خوب بود و اما در حاليكه در ماه. به كار خود ادامه بدهم
  .كردند، به تدريج مناسبات تغيير كرد كه به خروج من از شهرداري تهران منجر شد حمايت مي

  
  آيا اتفاقات خاصي افتاد كه به خروج شما از شهرداري تهران منجر شد؟
فيك تهران ما براي پروژه ترا. گشت بله، دو اتفاق مشخص افتاد يكي از آنها به ماجراي متروي تهران برمي

هايي است كه در شش ماهه  طراحي ترافيك محدوده مركزي شهر تهران از پروژه. ريزي كرده بوديم برنامه
در مرحله . بعد از انقلاب طراحي شد و امروز هم بدون آنكه چارچوب آن تغيير كند، تكميل و اجرا شده است

يك طرح بلندمدت هم . تهيه كرده بوديمهاي تهران و شبكه ارتباطي شهر  دوم طراحي براي توسعه بزرگراه
جا، جا دارد از مرحوم عبدالحسين ابراهيمي كه رييس  گشت همين داشتيم كه به اجراي مترو در تهران برمي

مقام آقاي شهرستاني در شهرداري تهران بودند، تشكر  كانون كارشناسان كشور بودند و قبل از انقلاب قائم
د و مديرعاملي مترو تهران را قبول كردند و در اين سمت در همان مدت ايشان خواهش ما را پذيرفتن. كنم

اما برخي وزراي آقاي رجايي به شدت با پروژه مترو مخالفت كردند و . كوتاه خدمات چشمگيري داشتند
در شرايطي كه مردم سيستان و بلوچستان نان ندارند و علف : اي گفت حتي يكي از آنها در مصاحبه

به ايشان گفتم كه . با آقاي رجايي صحبت شد. اي را صرف ساختن مترو كنيم ا بايد هزينهخورند، چرا م مي
بدهيم و  )دولت( قرار شد ما گزارشي به كميته فني. كارشناسي شده و اجراي آن ضرورت دارد اين كار، 

ير اسبق از آن گروه فني، امروز متاسفانه فقط آقاي مهندس شهاب گنابادي وز .مسئولان را توجيه كنيم
بخش و  فياضدكتر  در آن گروه پنج نفره، مهندس كلانتري و آقاي. مسكن و شهرسازي در قيد حيات هستند

ما دو جلسه با اين كميته فني داشتيم كه در آن جلسات من و آقاي . دكتر عباسپور هم حضور داشتند
گزارشي از وضعيت مترو در ما . كرديم كرديم و اسناد فني را ارائه مي عبدالحسين ابراهيمي شركت مي

. شهرهاي دنيا و نيازهاي ترافيكي تهران ارائه كرديم و گفتيم كه براي اجراي مترو درتهران دير شده است
طور همه آنها را قانع  آقاي رجايي تعجب كرده بود كه چه. اعضاي كميته فني در آن دو جلسه قانع شدند
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من هم گفتم چون بحث ما : و همه را متعجب كرديبا خط سياسي به من زنگ زده و گفت ت. ايم كرده
اما دوباره در مطبوعات همان عضو كابينه گفت كه بايد . كارشناسي بود جايي براي مخالفت باقي نماند

اي در دولت، با مديريت ما در شهرداري مخالف است و بنابراين  فهميديم كه اراده. پروژه مترو متوقف شود
  .خدمت باشد  اند منشاءتو حضور ما در شهرداري نمي

  
  گفتيد كه دو اتفاق باعث خروج شما شد، اتفاق دوم چه بود؟
ما پس از آغاز جنگ . گشت هاي جنگ باز مي اتفاق دوم هم به مشاركت شهرداري در پشتيباني از جبهه

از ي عراقي هاجلسه معاونين شهرداري در خيابان فاطمي بوديم كه هواپيما 59تحميلي يك روز در شهريور 
، از همان لحظه احساس كرديم ه بودندانداخت در فرودگاه مهر آباد را يهاي بمب كهمقابل ساختمان عبور كرد 

ي در غياب شوراي شهر تشكيل لهاي مح بعد از انقلاب، انجمن. ها كمك كند كه شهرداري بايد به پشت جبهه
هاي محلي را سازماندهي  ما اين انجمن. شده بود و ما بسياري از اختيارات را به آنها تفويض كرده بوديم

در آن زمان آقاي مهدوي كني . ها تبديل شوند كرديم تا به ستاد مردمي جنگ و جلب حمايت براي پشت جبهه
گفتيم چرا؟ گفتند . از وزارت كشور به ما اطلاع دادند كه شما بايد كارتان را متوقف كنيد. وزير كشور بودند

كني  در آنجا آقاي مهدوي. به ساختمان وزارت كشور در خيابان بهشت رفتيم. گوييم دليل آن را حضوري مي
به ما گفتند . تلخ من است  مذاكرات آن جلسه يكي از خاطرات. اي حضور داشتند و ميرسليم و زواره

آوري  تان را جمع كنيد و كاري به اين كارها نداشته باشيد و مسئوليت شما در شهر تهران، صرفا جمع سفره
مقام انجمن شهر بود و در غياب انجمن شهر، مصوبات شهرداري  به هر حال وزارت كشور، قائم. ه استزبال

هاي محلي در كمك به پشت  مخالفت با مشاركت شهرداري و انجمن. رسيد بايد به تاييد وزير كشور مي
دادند و من با آقاي معاونان من استعفا . اي در شهرداري گذاشتيم جلسه. ها براي ما خيلي سنگين بود جبهه

بنابراين . من اميدي به حل مشكلات نداشتم. كنيم ايشان گفتند كه بمانيد ما حل مي. رجايي صحبت كردم
ارتباط ما با حاج احمدآقا نزديك بود و از طريق ايشان . تصميم گرفتم با آقاي خميني ديداري داشته باشم

من گزارشي از . دقيقه طول كشيد20ديدار ما حدود . خدمت امام رفتم 59ماه  وقتي گرفتم و در اوايل دي
مشكلات مديريت شهر تهران دادم و توضيح دادم كه چرا ادامه كار براي ما غيرممكن است و گفتم كه 

رساني وجود  دانند كه در شهرداري بمانيم چون امكان خدمت همكاران ما، در اين شرايط به صلاح مردم نمي
نجف را داشتم و   من سابقه حضور در. اند، شما بپذيريد ستعفاي من را نپذيرفتهگفتم كه آقاي رجايي ا. ندارد

از . ايشان تاملي كردند و گفتند باز هم مقاومت كنيد و كارتان را ادامه دهيد. از همانجا با امام آشنا بودم
جا با  همان در. االله توسلي را ديدم كه هميشه به ما لطف خاصي داشتند جلسه كه بيرون آمدم مرحوم آيت

روز بعد . اي كردم و عين مذاكرات را گفتم خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي كه حضور داشت، مصاحبه
كني  با انعكاس اين مصاحبه، آقاي مهدوي. آن مصاحبه در روزنامه انقلاب اسلامي و ميزان چاپ شد

اي را به عنوان  آقاي زواره .بلافاصله يك يادداشت كوتاهي فرستادند و با استعفاي من موافقت كردند
  .سرپرست شهرداري تهران معرفي كردند كه ما هم صندوق شهرداري و همه چيز را تحويل ايشان داديم

  
توانست در برابر آن موج مخالفت با حضور  در اين ميان نظر آقاي رجايي به واقع چه بود؟ ايشان نمي

  شما بايستد؟
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نيت داشت اما فضاي سياسي در دولت ايشان به شدت در مخالفت  دانم كه آقاي رجايي نسبت به ما حسن مي
خواستند  آنها با طيف روشنفكران ديني مخالف بودند ولي مي. كه ما سركار باشيم ندخواست با ما بود و نمي

اي سياسي براي اين منظور وجود داشت و  اراده. كه آنها را به كل از عرصه مديريت كشور خارج كنند
  .رجايي، توان مقابله با آن فشار را نداشتاحتمالا مرحوم 

  
چرا ايشان به همراه جمع دوازده نفره و . سوالي هم درباره جدايي آقاي رجايي از نهضت آزادي داشتم
  بعد از انقلاب از نهضت جدا شدند؟ آيا انتقاد خاصي داشتند؟

رخي از دوستان كه خارج از مشغول به كار شدند و ب موقت هاي اصلي نهضت در دولت بعد از انقلاب، چهره
. اي چپ داشتند و منتقد دولت بودند آنها روحيه. كردند دولت بودند به همراه آقاي سحابي نهضت را اداره مي

براي همين هم در رياست جمهوري اول از رياست جمهوري آقاي حبيبي حمايت كردند كه يك اشتباه 
دل تسليم مخالفت و رأي  بشود ولي با خون اتانتخاب خواست نامزد چرا كه مهندس بازرگان مي. تاريخي بود

شدند روند اوضاع  تحليل امروز ما اين است كه اگر آقاي بازرگان كانديدا مي. اين اكثريت نهضت شد
روي كار آمدن . افتاد صدر اتفاق افتاد، اتفاق نمي ها كه در دوره بني توانست تغيير كند و خيلي خشونت مي

اما به هرحال وقتي مجموعه . ها بود هاي آن سال افراطي و خشونت نتيجه عملكرد چپافراطي در كشور  راست
چپ نهضت آزادي و آقاي سحابي استعفا دادند و از نهضت خارج شدند، آقاي رجايي هم به واسطه 

مرحوم رجايي روي . نفره را امضا كرد 13اش با آن جمع و آقاي سحابي، استعفا داد و آن بيانيه  رابطه
او باورهاي عميقي به . هاي خودش پايدار و استوار بود و به لحاظ شخصيتي فردي صادق بودباور

كرد و البته در آن فضا چندان  دولت خود را يك دولت انقلابي و مكتبي توصيف مي. هاي انقلاب داشت ارزش
  .گرايي تاكيد نداشت بر تخصص

  
ياس با شعارهاي دولت نهم، حكايت از يك آيا اين تاكيد آقاي رجايي بر تعهد در برابر تخصص، در ق

  اي دارد يا يك شباهت ظاهري است؟ شباهت ريشه
. بينم من خصوصيات مرحوم رجايي را با دولت نهم هماهنگ نمي. اين شباهت، صرفا شكلي و شعاري است

م در دولت جريان حاك. ها را توضيح دادند شايد بهترين دفاعيه را در اين زمينه خانم رجايي كردند و تفاوت
سال پس از  30خواهد با فرهنگ مديريت مكتبي، عملكرد و مشكلات خود را توجيه كند، حال آنكه  نهم مي

انقلاب و در حالي كه نظام جمهوري اسلامي به مرحله استقرار رسيده، ديگر بايد از تخصص و ضابطه 
  ، به گذشته استشود، يك بازگشت بدون منفعت اين شعارهايي كه امروز داده مي. صحبت كرد

 


